
  

  

  

  

  

  ) اردلةگون(بختياري  وايي فارسي معيار و گويش  آةمقايس

  به كمك فرايندهاي واجي

  

  رضا عيدي

  
  

ايران   غربي ي جنوبها ديد است كه از جمله گويشي ايراني جها گويش بختياري يكي از گويش
لري علاوه بر بختياري شامل . اي از لري است شاخهگويش بختياري زير. رود شمار مي به

مورخين بر اين  نظران و عمده صاحب. باشد ميي لكي، لرستاني، ممسني و كهگيلويه ها گويش
ي قديمي خصوصاً پهلوي و فارسي دري قرون اوليه بعد از ها اند كه در اين گويش صورت عقيده

ي ايراني ها ترين زبان نخورده ترين و دست زبان مردم بختياري از اصيل. اسلام بسيار موجود است
 سرزمين بختياري، پاي ي زيرا بر اثر موقعيت خاص جغرافياياست؛ آن پهلوي ةيشاست كه ر

آسايي از  طور معجزه همين سبب در طول چند قرن به بيگانگان كمتر به اين منطقه رسيده و به
  ١. محفوظ مانده استها زبان و ها ديگر گويشاختلاط و امتزاج با 

 ،شدند  كمتر مورد هجوم بيگانگان واقع مي،تندآوري كه داش  رزمةها به لحاظ روحي بختياري  
آقاي حسين پژمان بختياري در . همين دليل زبان و فرهنگ آنها تا حدودي حفظ گشته است  به

  :نويسد مورد نژاد و زبان بختياري مي
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كه پيوستگي آن لهجه   كه سرگرم تهيه و ترتيب دستور براي گويش بختياري بودم دريافتم هنگامي«
. ي ديگر ايران زمين استها تر از گويش هلوي و اندكي با لسان پارسي باستان خيلي عميقبا زبان پ

 ها اند قرن  هستند كه توانستهيترين اقوام آرياي ها يكي از كهنسال رو مطمئن شدم كه بختياري  از اين
ود را از اي داشته و خ گونه ي انبوه استقلالها در پناه جبال سر به فلك كشيده و پوشيده از جنگل

حدي خالص، نژادشان  همين دليل زبانشان تا  به.ويژه بيگانگان حفظ كنند هتعرض جهانگيران ب
 تابع ،تقريباً سالم، سنن و عاداتشان تحقيقاً محفوظ و حتي اشعارشان كاملاً برقرار پيشين باقي مانده

مسلسل تاريخ  افاعيل عروضي عرب نشده است پس بايد اثر وجودي آنان در حوادث گوناگون و
  ٢.»ايران خاصه قبل از اسلام در جايي ثبت شده باشد

  :نويسد آرنولد ويلسون به نقل از سرهنگ لريمر در مورد گويش بختياري چنين مي  
اي ايراني است كه بسياري لغات پهلوي از آن حذف شده   بختياري در واقع مشخصاً لهجهةلهج«

سبب طراوت   بختياري بهةلهج... .  وارد شده استهاي عربي و تركي و كردي در آن و برخي واژه
  ٣.»شناسي بسيار جالب توجه است اش براي محققين زبان و غناء مكالمات روزمره

 كه گويي گشته است چنان از نظر آوايي متحول ،شدهگويش   هاي قرضي وارد اين اگر واژه  
ي ها  اين گويش و صورتتوان بين علاوه تشابهات بسيار زيادي مي به. است اصيل گويش ةواژ

قديمي همچون فارسي باستان، ميانه و دري قرون اوليه يافت كه در زير به چند نمونه اشاره 
   :درو مي

اليه   مضاف  اول شخص مفرد و يا ضمير مفعولي وةفارسي ميانه گاهي شناس  در-١  
  : در بختياري همواره چنين است٤.رفت كار مي به/ om-/ صورت به

/monom/ ,/kerdom/ ,/konom/ ,/porsidom/, /hušom/  
 در ايراني براي نمونه. رفت كار مي به» مي«يا » همي« مضارع بدوندر بختياري، وجه -٢  

-gow/  در فارسي ميانهوبوده » گويد«/ gauba-ti/ باستان فعل مضارع اخباري سوم شخص مفرد

ed /است» مي«كواژ وجه نماي در بختياري نيز مضارع اخباري فاقد ت ٥.شد كار برده مي به .  
همچنان . است/ bidan/» بودن« فعل صورتي ازدر گويش بختياري / vovidan/ »شدن «-٣  

  ٦.كار رفته است هم به» شدن«معني  به» بودن« كه در ايراني باستان و ميانه و دري
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/ d/ ونهگ اين واج. رود كار مي با بسامد بالايي به/ d/اي از واج   در گويش بختياري گونه-٤  
كار رفته  بهگونه  اين واجدر فارسي دري قرون اوليه و پهلوي نيز . است} پيوسته+ { ةداراي مختص

: ه استآورد علي اشرف صادقي در توصيف آن چنين  .آيد  واجي بعد از واكه مية اين گون.است
  ٧.»شد تلفظ مي/ د/فارسي يك سايشي پشت دنداني ضعيف بوده كه تقريباً از مخرج / ذ/ واج«

 ٨.شود خوذ از پارتي ديده ميأاصيل نيست و ظاهراً فقط در كلمات م/ ž/ در پهلوي تلفظ -٥  
 اصالتاً پارتي ،...و ژرف، ژاله، آژنگ، دژ « كلمات. وجود ندارد/ ž/در گويش بختياري نيز واج 

  ٩.اند كار رفته هستند كه در شاهنامه حكيم فردوسي نيز به
ند، هنوز در ا هتبديل شد/ x/شدند و در فارسي به  آغاز مي/ h/كه با هاي فارسي ميانه   واژه-٦  

  . خشك و غيره/ hošk/خمير، / hemir: /مثال. شوند شروع مي/ h/بختياري همچون فارسي ميانه با 
ي آوايي در ها گويش بختياري از نظر تفاوت  آوايي فارسي معيار وة به مقايس،در اين مقاله  

 ييها جاي مانده عمدتاً صورت ي بهها صورت. پردازيم ميآن دو ود در توليد برخي واژگان موج
هاي ارائه شده در اين  آوري نمونه در جمع. هستند كه در فارسي ميانه و فارسي دري رواج داشتند

بنابراين  و هندمقاله عمدتاً از گويشوران سالمند خواسته شده است تا به سؤالات گويشي جواب د
شود به پيشينة تاريخي و  اي كوتاه مي  پيش از شروع بحث اشاره.ام ها پرداختهبه ثبت و ضبط آنمن 

  . سياسي اردل
  

   سياسي اردل-موقعيت تاريخي

اردل نام شهري است در سرزمين بختياري كه يكي از مراكز مهم حكومت سردسير خوانين بختيار 
 ، تاريخي اين منطقهةز سابقا. دهند لنگ تشكيل مي  هفتةطايفافراد ساكنان اردل را . بوده است

چه هست همان صحبت پيران و پيشينيان است كه سينه هر. هاي بسيار اندكي موجود است هنوشت
وي . اي دارد مينورسكي در كتاب خويش به اين منطقه اشاره. به سينه به نسل كنوني رسيده است

 )سنندج(دلان و در سنه واليان كردستان از خاندان ار« در توضيح اين جمله كه ٧٧ ةدر ذيل صفح
  :نويسد مي» رسد مقيم بودند، شروع حكومت اين خاندان به زمان تيموريان مي
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 يك آبادي از .بايد ظاهراً از يك مقام و منصب تركي گرفته شده باشد) اردلان(خانوادگي   اين نام«
كسر  به فتح و (در اصطلاح فارسي. خوانند مي) به فتح اول و ثالث(محال بختياري را به نام اردل 

  ١٠.»كنند و اردال را ظاهراً بر نوعي آجودان خاص اطلاق مي) ثالث
همين حد اكتفا شده و در باب   ها بسيار نام اردل برده شده ولي منحصراً به در سفرنامه  

هواي مطبوع و متنوعش   اردل به لحاظ آب و.اي نشده است  آن اشارهةموقعيت تاريخي و سابق
برخي خوانين از . ه استشدم حكمرانان ساير نقاط واقع و چندين بار غارت همواره مورد تهاج

جستند و هر از گاهي پاي قواي  عنوان پايگاهي براي مبارزه با حكومت مركزي بهره مي اردل به
  .كشاندند نظامي دولتي را به اين منطقه مي

دارد كه به چند  اردل اقوال و روايات متعددي در ميان مردم رواج ةدر مورد وجه تسمي  
  :پردازيم  مي،كنند روايت متداول كه بيشتر مردم بدان استناد مي

با توجه به . بوده است) به كسر دال(اي را اعتقاد بر اين است كه در اصل اردل  عده -١  
معناي مانند دل و   اردل به:گويند  مياست،منطقه كه دورنماي قلب و دل را دارا  موقعيت طبيعي

  ١١.قلب است
 به آن رونق و توسعه بخشيده و به اردل معروفيت ،برخي ديگر معتقدند كه اردلان نامي -٢  

 ١٢.)اردلان شاه يكي از پادشاهان ايران باستان بوده است( يافته است

و اردال را ظاهراً بر نوعي آجودان ) كسر ثالث به فتح و(در اصطلاحي فارسي اردل  -٣  
انگليسي مشتق گرديده است، » Orderly« لغت از واژة تصور اينكه اين. كنند خاص اطلاق مي

 ١٣.چيزي جز فرض و خيال نيست

قراول و غلام  معني پيش به» اردل« تركي ة برخي نيز نام اين شهر را برگرفته از كلم-٤  
دانند و اين به آن جهت است كه زماني شهر اردل در دست تركان بلوردي بوده است اينان به  مي

  ١٤.اند وي و براي مقابله با سركشي سران ايل بختياري به منطقه آورده شدهفرمان سلاطين صف
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  ي آوايةمقايس

هاي مقايسه شده واژگان رايج   سعي شده است كه تعداد نمونه، براي رعايت اختصاردر اين مقاله
 ندحداكثر چذكر  از هر نمونه به ؛ به اين دليلدر گويش بختياري با گويش معيار به حداقل برسد

  .فرصتي ديگر منتشر خواهد شددر كه گرد آمده، هاي بيشتر  نمونه. گردد واژه اكتفا مي
   ابدال-1

آنكه بتوان  شود بي  گفتار يك واحد زنجيري به واحد زنجيري ديگر مبدل ميةگاهي در زنجير
اي يا ديگر فرايندها توجيه  ناهمگوني، هماهنگي واكه براي آن در چارچوب فرآيندهاي همگوني،

  .يافت
  ١-١- ā/ /صورت  ي خيشومي در بختياري بهها فارسي قبل از صامت/o / يا/u / ظاهر

  . گردد مي
  
  
  
  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /kamān/ /kemun/  كمان

 /zānu/ /zuni/  زانو

 /biyābān/ /biyāvun/  بيابان

 /xām/ /xom/  خام

 / c                             ) خيشومي(+ 

افتاده+    افتاده-                                  

پسين+  پسين+                                      
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  ١-٢- /ā / فارسي قبل از همخوان/h /اژه در بختياري به در موضع پاياني و/a/  تبديل
پاياني نيز حذف / h/ واج). شدگي صورت گرفته است در واقع فرايند پيشين(شود  مي
  .گردد مي
  
  
  
  

  
  ١-٣- /a /غيركناري ي رساي ها فارسي قبل از همخوان(/m, n, r/) در بختياري به /e/ ل يتبد

  .شود مي
  

  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /kāh/ /ka/  كاه

 /kolāh/ /kola/  كلاه

 /rāh/ /ra/  راه

 /dargāh/ /darga/  درگاه

                   

# 

افتاده+  افتاده+                                   

پسين+   /  پسين-                                

اي غلت حنجره+   
پيوسته+   
بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
افتاده+   

/ 
افتاده+   
  پسين-

همخواني+   
رسا+   

ير كنا-  

  افتاده-

  افراشته-
  پسين-

# 
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  ١-٤- /u /ي ها فارسي قبل از همخوان/šx, h,  /صورت  در بختياري به/o /كند نمود پيدا مي.  
  

  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /kuh/ /koh/  كوه

 /duxtan/ /dodan/  دوختن

 /suxtan/ /sodan/  سوختن

 /dušidan/ /dodan/  دوشيدن

  

  ١-٥-/ a/ و /o / قبل از همخوان/k /ترتيب به واكه مركب  در بختياري به/ey / و/oy / تبديل
  .گردد حذف مي/ k/شده و همخوان 

  بختياري  فارسي معيار  

 /əanār/ /əenār/  انار

 /dandān/ /dendun/  دندان

 /hanā/ /henā/  حنا

 /part/ /pert/  پرت

پسين+   
تهافراش+   

بسته  پيش-  
پيوسته+   

  واك-

  افتاده-

  افراشته-
پسين+   

/ 
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 و از [ou]از نظر آواشناختي به واكه مركب / š/و / s/ي ها قبل از همخوان/ af/خوشه  -١-٦  
لحاظ اينكه   است بهكه همخوان پيش بسته / f/در واقع . شود تبديل مي/ o+v/شناختي به  نظر واج

  .مبدل گشته است/ v/بعد از واكه آمده به جفت واكدار خويش يعني 
  
  

  
  
  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /əaks/ /əeys/  كسع

 /hokm/ /hoym/  حكم

 /pokāndan/ /poynidan/  پكاندن

 /takāndan/ /teynidan/  تكاندن

/ 
افتاده+   
  پسين-

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
  پيوسته-
  واك-
افراشته+   

/ey/ 
 
/oy/ 

      C 

   4             3                   5                     4                  3        2     1  

  افتاده-

  افراشته-
پسين+   

5 
افتاده+   

  پسين-

زباني پيش+   
پيوسته+   

  واك-

بسته پيش+   
زباني  پيش-  
پيوسته+   
  واك-

واك+   ۲    ۱  
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  بختياري  فارسي معيار  

 /banafš/ /benowš/  بنفش

 /kafš/ /kowš/  كفش

 /darafš/ /derowš/  درفش

 /karafs/ /kelows/  كرفس

  

  ١-٧- /u/  زباني و يا در  ي پيشها ن است قبل از همخوا]پسين+[فارسي كه واجد مشخصه
 ]پسين-[از دست داده و در بختياري واجد مختصه   را]پسين+[ مختصه ةموضع پاياني واژ

 -[  هستند به واكه]پسين -[ي پيش زباني كه ها  قبل از همخوان]پسين+[در واقع واكه . گردد مي
  .)گرفته است نيز صورت umlautاين تبديل همگوني است و فرايند (گردد   تبديل مي]پسين
  

  

  

  بختياري  فارسي معيار  

  /hanuz/ /hani/  هنوز

 /surāx/ /silā/  سوراخ

 /tule/  /tile/  توله

 /ru/ /ri/  صورت

  

/ 
پسين+   
افراشته+   

[ زباني پيش+  ] 

#       
افراشته+   
  پسين-
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تبديل / ow/در يك هجا واقع شوند در بختياري به  /ab/يا / āb/ هرگاه خوشه -١-٨  
  .شوند مي
  

  

  

  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /əāb/ /əow/  آب

 /sabz/ /sowz/  سبز

 /xāb/ /xow/  خواب

 /sabr/ /sowr/  صبر

  

 بعد از آن در هجاي ةواك اي كه واكه قبل از آن در يك هجا و بين واكه/ b/ همخوان -١-٩  
  . گردد پديدار مي/ v/صورت  ديگر واقع شود در بختياري به

  

  

  

3                         2                                      4           3                 2            1  

C 
V    

افتاده+   
  افتاده-
  افراشته-
پسين+   

بسته پيش+   
زباني  پيش-  
واك+   
  پيوسته-
  خيشومي-

پيوسته+   ۱ 4 
(C)      $ 

/ 

بسته پيش+   
زباني  پيش-  
واك+   
  پيوسته-
  خيشومي-

بسته پيش+   
زباني  پيش-  
واك+   
پيوسته+   

[ هجايي+  ] [ هجايي+  ] 
$ (C)   # 
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  بختياري  فارسي معيار  

 /sabok/ /sevek/  سبك

 /xabar/ /xevar/  خبر

 /sārebān/ /sārevun/  نساربا

 /sebil/ /sivil/  سبيل

  

واجد مختصه  ي بيواك، واك خود را از دست داده وها انوقبل از همخ/ q/ همخوان -١-١٠  
  .شود تبديل مي/ x/ و در بختياري به شود مي ]پيوسته+[
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /raqs/ /raxs/  رقص

 /vaqt/ /vaxt/  وقت

 /noqte/ /noxte/  نقطه

 /taqsim/ /taxim/  تقسيم

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
  پيوسته-
  افراشته-
  افتاده-
 

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
پيوسته+   
تيز+   

[ هجايي+  ] / 
همخواني+   
  واك-
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  .گردد مبدل مي/ h/در بختياري به  cvccدر هجاي / m/قبل از / x/ همخوان -١-١١  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ميانهدر فارسي . شود تبديل مي/ h/ه در بختياري به واژ فارسي در آغاز/ x/ همخوان -١-١٢
  .خورد به چشم مي/ h/نيز 

  
  

  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /toxm/ /tohm/  تخم

 /šoxm/ /šohm/  شخم

 /zaxm/ /zahm/  زخم

 /laxm/ /lahm/  لخم

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
پيوسته+   
تيز+   
 

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
پيوسته+   
  تيز-
افتاده+   

/ 

بسته پيش+   
زباني پيش -  

خيشومي+   

# 

 

+ 

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
پيوسته+   
تيز+   
 

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
پيوسته+   
  تيز-
  واك-

/   # [ هجايي+  ] 
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  بختياري  فارسي معيار  

 /xāle/ /hāle/  خاله

 /xord/ /hird/  خورد

 /xamir/ /hemir/  خمير

 /xonok/ /honok/  خنك

  

  .گردد يواك م  در بختياري بيهدار فارسي در موضع پاياني واژ ي واكها  همخوان-١-١٣  
  

  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /əārd/ /əārt/  آرد

 /noxod/ /noxot/  نخود

 /tiq/ /tix/  تيغ

 /kud/ /kut/  كود

  

 موضع پاياني واژه و يا در مرز دو هجاي cvccدر هجاي  /xt/ همخواني ة خوش-١-١٤
)c(vc-ccvاي از واج  گونه  در بختياري به/d /اجي داراي مختصه  وةگون   كه اينيابد تغيير مي] +

  .است ]پيوسته

  رسا-
واك+   

 #              /  واك-
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هاي فارسي متداول در  فارسي وجود ندارد و واژه/ ž/ در گويش بختياري همخوان -١-١٥  
  .كنند استفاده مي/ J/از / З/جاي   بهاين گويش

  
  بختياري  فارسي معيار  

 /žāle/ /Jāle/  ژاله

 /oždehā/ /?oJdāhā?/  اژدها

 /maniže/ /maniJe/  منيژه

 /žākat/ /Jā8999kat/  ژاكت

  
  ١-١٦-/ r / ماقبل واكه در بختياري به/l /گردد تبديل مي.  

  بختياري  فارسي معيار  

 bixt/ /bed/[beñ]/  بيخت

 doxtar/ /dodar/ [doñar]/  دختر

 doxt/ /dod/ [doñ]/  دوخت

 poxt/ /pod/ [poñ]/  پخت

/ 

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
پيوسته+   
تيز+   
 

بسته پيش+   
زباني پيش+   
واك+   
  رسا-
  پيوسته-

 [ هجايي+  ] 

بسته پيش+   
زباني پيش+   
  پيوسته-
  واك-

             # 
 

       $        
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   حذف-2

 يك واحد زنجيري و يا حتي يك گروه آوايي همچون هجا حذف ، گفتارةبعضي مواقع در زنجير
  .گردد مي

ر بختياري حذف هاي پسين در موضع پاياني واژه يا تكواژ د بعد از واكه/ q/همخوان  -١-٢  
  . گردد مي
  

  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /barg/ /balg/  برگ

 /parastu/ /peleštuk/  پرستو

 /parvār/ /palvār/  پروار

 /šekār/ /šekāl/  شكار

همخواني+   
رسا+   
  كناري-

كناري+  هجايي+    / 

بسته  پيش-  
زباني  پيش-  
  پيوسته-
  افراشته-
  افتاده-

Ø    / 
هجايي+   
پسين+   

# 
 
+ 
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  بختياري  فارسي معيار  

 /duq/ /du/  دوغ

 /duruq/ /duru/  دروغ

 /čerāq/ /čerā/  چراغ

  
  .گردد در موضع پاياني واژه يا تكواژ حذف مي/ d/همخوان  -٢-٢

  

  

  

  

  

  

  

  

   اضافه-3

 اين فرايند نيز تابع نظام .شود  گفتار اضافه مية به زنجير،گاهي تحت شرايطي يك واحد زنجيري
  .گردد زبان مي) واجي(آوايي 

  بختياري  فارسي معيار  

 /dāmād/ /dumā/  داماد

 /mozd/ /mez/  مزد

 /dud/ /di/  دود

 /dozd/ /doz/  دزد

بسته پيش+   
زباني پيش+   
  پيوسته-
واك+   
  رسا-

Ø    / 
# 
 
+C 
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  .سازد پاياني مي/ št/ گردد و خوشه اضافه مي/ t/فارسي در بختياري / š/بعد از همخوان  -1-3

  

  

  

  

/ d/واج . گردد اضافه مي/ d/در گويش بختياري / n/هاي فارسي بعد از واج  برخي واژه  در-2-3
  .مشترك است/ n/واج  با) جز مشخصه خيشومي به(ها  از نظر تمام مشخصه

  
  

  

  بختياري  فارسي معيار  

 /əārāyeš/ /əārašt/  يشآرا

 /bāleš/ /bālešt/  بالش

 /xāheš/ /xāhešt/  خواهش

 /xāreš/ /xārešt/  خارش

بسته پيش+   
زباني پيش+   
  پيوسته-

  واك-
Ø 

بسته  پيش-  
زباني پيش+   
  پيوسته-
  واك-

/ # 

بسته پيش+   
زباني پيش+   
  پيوسته-
واك+   
  رسا-

Ø 

بسته پيش+   
زباني پيش+   
خيشومي+   

/ 
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   قلب-4

كه  طوري كنند به هم عوض مي شيني جاي خود را بانگاهي دو همخوان در تركيب بر اثر هم
  .نشيند همخوان اولي جاي همخوان دومي و همخوان دومي جاي همخوان اول مي

  
  

  

  بختياري  سي معيارفار  

 /noqre/ /norqe/  نقره

 /fekr/ /ferk/  فكر

 /lotf/ /loft/  لطف

 /ketf/ /keft/  كتف

  

  بختياري  عيارفارسي م  

 /čenār/ /čendār/  چنار

 /Jen/ /Jend/  جن

 /šivan/ /šivand/  شيون

 /sen/ /send/  سن

  # 
 
  5 

1           2         3          4 
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   قلب و اضافه-5

هاي فارسي در بختياري قلب صورت گرفته است و واكه به آغاز   برخي واژهآغازينcvِ در هجاي 
 واژه و يا هجا ابتدا به ساكن با  آغاز،ي آنها  از آنجايي كه در زبان فارسي و گويش.آيد واژه مي

بنابراين هجاي آغازين واژه در . گردد شود، همخوان چاكنايي نيز اضافه مي واكه شروع نمي
  . شود  پديدار ميcvcصورت  بختياري به

  

  

  

  
  نتيجه

 بستر و تمدن  بهترين معرفِ،ي زبان هستندها ترين صورت نخورده ترين و دست  كه پاكها گويش
 فرهنگ و تمدن ة گويش بختياري به پيشينةاز رهگذر مطالعما . هستنديك قوم و يا يك ملت 

 اين رابطه .يابيم دست ميي ايراني باستان و ميانه ها زبان نزديك اين گويش با ةبختياري و به رابط
هاي ارايه شده در اين مقاله كه همگي با   واژه:بينيم وضوح مي ه شده بهئهاي ارا را در نمونه

ي زباني مشابه آنها در زبان فارسي معيار مقايسه شدند خود دلالت بر اين امر دارد كه ها صورت 

  بختياري  فارسي معيار  

 /sefid/ /əesbid/  سفيد

 /šekam/ /əeškæm/  شكم

 /šemord/ /əešmārd/  شمرد

  /setāre/ /əāstāre/  ستاره

زباني پيش+   
پيوسته+   
اك و-  

#  [ هجايي+  ]   $   C 1 

اي غلت حنجره+   
  پيوسته-
زباني  پيش-  
افتاده+   
  پيوسته-

5     4     2     3 
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ي ها تري با نسل ار نزديك و ارتباط بسيهگويش بختياري كمتر دستخوش تغيير و تحول گرديد
  . پيشين زباني خويش دارد

چه بيشتر در نظام و ساختار گويش بختياري غور كنيم به شواهد و نظاير به هر تقدير، هر  
كهن در  ي قديمي وها تري دست خواهيم يافت و به ارتباط بيشتر آن با صورت مستندتر و جذاب

تر اين گويش و ساير  نده بتوانيم به بررسي عميقاميدواريم كه در آي. گرديم زبان فارسي واقف مي
هاي آن و روابط  هاي آن بپردازيم و از اين رهگذر به اسرار نهفته در اين گويش و گونه گونه
  . ي ميانه و باستان دست يابيمها مند آنها با زبان نظام

  
  علائم اختصاري

  :كار رفته عبارتند از هاي به  برخي از نشانه*
  ( )            ارــاختي
  { }          اب آزادـانتخ

  [ ]          آوا نويسي، گونه
  /      .است» محيط آوايي«در قواعد واجي نشانگر 

  C            همخوان
  V              واكه
  Ø              صفر

  #            مرز واژه
  +            مرز تكواژ
              مرز هجا

  -          عدم حضور مشخصه
  

 ها نوشت پي

 ناشر ، تهران،جلد اول ،، چادرنشينان و طوايف عشايري ايرانها لاي بر شناخت اي مقدمه ،افشار سيستاني، ايرج. ۱
  .۱۴۹، ص ۱۳۶۶مؤلف، 

  .۱۴۵ -۱۵۱، ص ۲ ة، شمار۱۳۴۴ وحيد، بهمن ،بختياري در گذشته دور ، پژمان بختياري، حسين.۲
  .۵۰ -۵۱، ص ۱۹۲۶، ژوئيه  انجمن آسياي مركزيةنشري ، ويلسون، سر آرنولد.۳
   .۱۳۵، ص ۱۳۵۷ دانشگاه آزاد ايران، ،، تهرانن زبان فارسيتكوي ،صادقي، علي اشرف. ۴
  . ۱۸، ص ۱۳۷۳ انتشارات ققنوس، ، تهران،ي دريها هاي فعل ماده ،ابوالقاسمي، محسن. ۵

Lorimer, M. D. L. R., The Phonology of The Bakhtiari, Badakhshany, and Madaglashti 
dialects of Modern Persian, London: Royal Asiatic society, 1992. 

  .۳۸ -۳۹، ص همان. ۶

  



 

  

381   به كمك فرايندهاي واجي ) اردلةگون(بختياري  وايي فارسي معيار و گويش  آةمقايس

  

  .۱۲۶، ص تكوين زبان فارسيصادقي، . ۷
  .۱۲۲همان، ص . ۸
  .۱۳۵، ص همان. ۹

 سياقي،، به كوشش محمد دبيرالملوكةالملوك يا تعليقات مينورسكي بر تذكرةتذكرميرزا سميعا، محمد سميع،  .۱۰
  .۷۷، ص ۱۳۶۸م،  اميركبير، چاپ دو، تهران،نيا ترجمه مسعود رجب

، ص ۱۳۷۳ ،ها بررسي اجمالي وجه تسميه شهرها و آبادي ،تماعي و انتخابات استانداري چهارمحالج دفتر امور ا.۱۱
۴۷.  
  .۴۷همان، ص . ۱۲
  .۷۷، ص ...الملوك ةتذكرميرزا سميعا، . ۱۳
ف و ضوابط تقسيمات گزارش توجيهي اجراي قانون تعاري ، حوزه معاونت سياست امنيتي استانداري چهارمحال.۱۴

  .۱۴، ص )شهرستان اردل(كشوري 
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